سفر به وادی عشق با عروسک
جواد ذوالفقاري كارگردان و مدرس دانشگاه كه در ارديبهشت ماه گذشته نمايش عروسكي "علي بابا" را در مجموعه تئاتر شهر به صحنه برد و با استقبال خوبي‌ هم روبرو شد، در زنده گي‌ نامه هنري‌اش نوشته است: من، سال 1351، در دانشكده هنرهاي دراماتيك، از طريق" اسكار باتك"، استاد چك، با نمايش عروسكي آشنا شدم. او استاد مسلم عملي و نظري نمايش عروسكي بود. از چكسلواكي آمده بود كه پيشرفته‌ترين نوع نمايش عروسكي جهان را دارد. خوب ياد مي‌داد و تاكيد بر كار عملي داشت. يعني يك نمايش عروسكي را توليد مي‌كرديم و در حين كار آموزش هم مي‌ديديم. خب، طبيعي بود كه ايشان مباحث علمي و پايه‌اي اين رشته را، به نحوي كه در غرب شكل گرفته و قوام پيدا كرده بود آموزش مي‌داد و بهترين روش براي آشنايي با اين هنر بود. اما براي من يك نكته وجود داشت. چگونه مي‌توان اين فنون جديد و غربي را در خدمت فرهنگ ايراني درآورد تا حاصل آن يك نمايش ايراني باشد؟

در همان سال اول دانشكده با هم كلاسي‌هاي خود اين مشكل را مطرح كردم و گفتيم بهتر است پيش استاد برويم. يك استاد ايراني. ترديدي نبود كه بهرام بيضايي بهترين بود. با روي گشوده ما را پذيرفت و گفت: «برويد و درباره فرهنگ و هنر ايراني مطالعه كنيد.» و نمي‌دانم چرا رو به من كرد و گفت: «برويد در محل، در شهرها و روستاها پژوهش كنيد».

اين ماند، تا بعد از پايان دانشكده در سال 1357 شروع كردم به پژوهش محلي و ميداني كه از مراسم "پرخوان" خواني در تركمن صحرا آغاز شد. اما همين يك مورد بود و بعد انقلاب شد. 

بعد از انقلاب، قصه، قصه ديگري شد. 

يك گروه اجرايي تشكيل داديم و قرار گذاشتيم مجموعه موضوعات روز را كوتاه كوتاه در شكل خيمه شب بازي مطرح كنيم، پس مي‌بايد حالت يك گروه سيار مي‌يافتيم كه با سريع‌ترين شكل ممكن يك نمايش را توليد و اجرا مي‌كند.

و به اين ترتيب شروع كرديم و در هر كار آزموني تازه و تجربه‌اي ديگر تا اسفند هشتاد و هفت كه براي كارگرداني علي بابا و چهل دزد بغداد در لهستان رفته بودم، خبر دادند موعد اجراي آن در تهران از 18 فروردين تا 18 ارديبهشت است. ناچار پذيرفتم و سرانجام علي بابا بر صحنه كارگاه نمايش تئاتر شهر بر صحنه رفت. 

از نظر ذوالفقاري وجه مثبت نمايش علي بابادر حادثه اي بودن داستان است: حسني كه علي بابا ... داشت اين بود كه بر خلاف ديگر داستان‌هاي عاميانه ايراني بر عمل و حادثه استوار است. هر عمل يك عمل جديد و متفاوت را در پي دارد و داستان سرشار از كشمكش است و خواننده و تماشاگر مشتاق پي گيري موضوع مي‌شود. به زباني ديگر داستان ساختاري پليسي و حادثه‌اي را دارد. 

و باز درمورد زمان روايت نمايشنامه مي گويد: در اجراي علي بابا به خصوص توجه داشتم كه نمايشنامه نشان دهد داستان از قرن‌ها قبل آغاز مي‌شود و در پايان (به خصوص با حضور تماشاگران بر صحنه) به امروز برسد. و اين كه داستان مانند نمونه اصلي دور و غير قابل دسترس به نظر نيايد، تا تماشاگران بتوانند با آن ارتباط و هماوايي نزديك‌ترين احساس كنند. 

در اجرا هم، بيننده بايد علاوه بر متن، حس كند موضوع جديد است، حادثه و آن چه كه مي‌بيند همه جديدند. 

براي باز نمودن دست بازي‌دهنده گان و احترام به ذهن تماشاگر، تنها وسايلي كه در صحنه مورد استفاده قرار گرفت، يك عصا (براي سليم)، گردن بند (براي خر) و دو كيسه جواهر (براي صابر و جابر بود. تنها سد تعداد دزدها را بر صحنه داشتيم، كه با بازگويي گروهي بازي‌هنده گان تداعي "چهل دزد" را مي‌كرد و خمره‌ها و اسب‌ها و ديگر تجهيزات دزدان، و وسايل آشپزي براي درست كردن شام... همه گي در ذهن تماشاگران ساخته مي‌شد. 

درباره مشاركت تماشاچي در بازي نيز معتقداست: اگر تماشاگران هم در پايان نمايش با گشاده‌رويي بر صحنه مي‌آمدند، به خاطر آن بود كه در بخش‌هاي مختلف حس مي‌كردند كه ديوار چهارمي وجود ندارد. دارند نمايش مي‌بينند و مشكل عدم امكان ختم نمايش را بدون حضور خود درك مي‌كردند.

در پايان هم از اين كه كاري كرده بودند و نتيجه هم گرفته بودند يكپارچه با گروه اجرايي شادماني خود را جشن مي‌گرفتند. 

در اجراي علي بابا و چهل دزد بغداد يك خواست ديگر من هم تحقق پيدا كرد. شايد كمتر كشوري در جهان در فرهنگ و هنرش اين چنين به عشق بها داده باشد. آري ما ايرانيان به عشق شهره‌ايم.
